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   انيدعباس موسويسدکتر 
  

  چکيده
 بدون ربا يت بانکايص منابع در قانون عملي تخصيها وهي قانون برنامه پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخش ش۹۸مطابق ماده 

 با ينامه، بانک مرکز آيين با ابلاغ . ابلاغ نموديب و به نظام بانکينامه قرارداد مرابحه را تصو نيأت دولت آييرو آن هي پ.شداضافه 
 بر اساس عقد مرابحه و دستورالعمل صدور کارت ي عقد مرابحه، دستورالعمل صدور کارت اعتبارييالعمل اجرا ه و ابلاغ دستوريته

 درست يريکارگه رسد ب يبه نظر م. شنهاد کرديربا پ  بدوني بانکداري را برايدي جديزان بر اساس عقد مرابحه، ابزارهاي مياعتبار
ک ي جامعه ي واقعيازهايآورد و آن را در انطباق با اقتصاد و ن يوجود مه  کشور بي صنعت بانکداري برايش خوبين ابزارها گشايا

  .برد يش ميگام پ
 يها ان تفاوتي آن و بيها نامه آيين قرارداد مرابحه و ي و حقوقي فقهي بر مباني با مرورکنيم پژوهش تلاش مين يادر 

لات و به کاربرد خاص آن به صورت ي تسهياعطا ح آن دري، به کاربرد صحيج در نظام بانکي راين قرارداد با فروش اقساطي اياساس
  .پردازيمد کالاها و خدمات بي خري اعتباريها کارت

  .، كارت اعتبارييع، اجاره، مرابحه، فروش اقساطيب  :ديــواژگان کلي

  .JEL  : G21, E49بندي طبقه
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  مقدمه  .١
 .براي خريد کالاها و خدمات استها، نياز تسهيلاتي  يکي از نيازهاي گسترده و متنوع مشتريان بانک

به خريد انواع کالاها و به صورت مستمر هاي اقتصادي و دولت،   خانوارها، بنگاهشاملها  مشتريان بانک
اده از منابع بانکي پيدا ز به استف نيا، مالي خريدتأمين و در موارد زيادي براي دارنداحتياج خدمات 

 تأمينگرچه قراردادهاي فروش اقساطي و جعاله در کنار هم تا حدود زيادي اين نياز را  .کنند مي
ها کالاها و خدمات مورد نياز مشتريان را به صورت نقدي تهيه کرده و در  کنند، به اين بيان که بانک مي

فقهي و حقوقي اين  هاي  اما محدوديت؛کنند يان واگذار ميقالب فروش اقساطي و جعاله اقساطي به مشتر
هاي آنها از سوي ديگر باعث شده اين  ها و دستورالعمل نامه آيينهاي   و محدوديتيقراردادها از يک سو

  . مطالبات مشروع و اقتصادي مشتريان را پوشش دهندهمهدو قرارداد نتوانند 
تر  هاي پرداخت آن از سوي ديگر و مهم تنوع شيوه و يسو گستره موضوعي قرارداد مرابحه از يک

هاي اعتباري   و دستورالعمل اجرايي قرارداد مرابحه و کارت نامه آيين نگرش وسيع در تنظيم ،از همه
هاي فروش اقساطي و جعاله را از فراروي بانکداري  طراحي شده بر اساس مرابحه، همه محدوديت

 نيازهاي کالايي و خدماتي همه مشتريان را در صورت تمامتوانند  ها مي اي که بانک  به گونه،دارد برمي
  . مالي کنندتأمينوجود توجيه اقتصادي 

  تعريف قرارداد مرابحه.٢
 هاي قديم بين مردم رايج بوده و مقصود از آن بيعي يکي از انواع قرارداد بيع، بيع مرابحه است که از زمان

هاي حمل و نقل و نگهداري و   قيمت خريد، هزينهلشام کالا هشد  که فروشنده قيمت تماماست 
 سپس تقاضاي مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان ،رساند را به اطلاع مشتري ميديگر مرتبط  هاي هزينه

کند اين کالا را به هزار تومان خريده و حاضر است به هزار و صد  طور مثال، اعلان مي به. ١کند سود مي
  .مشتري بفروشدتومان يا با ده درصد سود به 

احل "رغم تفاوت ماهوي قرارداد مرابحه با ربا، و تصريح خداوند بر حليت آن در آيه شريفه   به 
هاي اجرايي آن  کنند اصل اين قرارداد يا شيوه  ميتصوربرخي ). ۲۷۵: بقره("االله البيع و حرم الربا
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 براي تبيين بهتر اين .نکي استان براي توجيه معاملات با ديني نداشته و ابداع متفکران مسلماصالت
  . ابتدا مروري بر جايگاه اين قرارداد در متون روايي خواهيم داشت،موضوع

  جايگاه قرارداد مرابحه در متون روايي. ٣
چ يد بتوان گفت در مورد هي است و شايين قراردادها در متون رواي از پرکاربردتريکيقرارداد مرابحه 

ن قرارداد بحث شده که يات متعدد ابعاد مختلف اي در روا. نقل نشده استتين مقدار رواي ايقرارداد مال
  :ميکن يبه عنوان نمونه از هر گروه چند مورد را نقل م

  ت مرابحهيات ناظر بر اصل مشروعيروا. ١. ٣
عن عبداالله  النضر بن سويد، عن الحسين بن سعيد، عن عن أحمد بن محمد، ،يمحمد بن يحي .١

لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم :"قال )ع( االلهعن أبي عبد  بن سنان،
 ١." نفسك ثم تبيعه منه بعديتشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه عل

ن صورت اي بفروشي، به اي اشکالي ندارد کالايي را که هنوز مالک نشده: فرمايد مي) ع(امام صادق 
، سپس کالا را به نحوي که مشتري مطالبه )ريدگذا قرار مي(کنيد  را مي  تانهاي که ابتدا صحبت

  .فروشي  سپس به مشتري مي،کني کند براي خودت خريداري مي مي
نه و ربما جاء الرجل ينا نعالج هذه الع إ)ع(  بي الحسنقلت لأ":د بن سعد قاليعن عبدالحم .٢

المتاع  يه ثم نشترين نشترأ سعره قبل يس هو عندنا فنساومه و نقاطعه عليع و ليطلب البي
 ٢."لابأس: ئاً و لاننقصه قاليد شيه لانزي نقاطعه علياه بذلک السعر الذيإعه يفنب

م، يکن ين ميما در معاملاتمان چن:  گفتم)ع( کاظمد به امام يگو يد بن سعد ميالحم عبد
م، پس با او گفتگو ي دارد که ما ندارييد کالايد و قصد خريآ ي سراغ ما مي کسبسا چه
م، سپس يرس يمت با او به توافق مي بر سر ق،مي کنيدارينکه کالا را خري از اپيشم، و يکن يم

 نه ؛ميفروش ي به او م،مي که با هم توافق کرده بوديمتي و به همان قکرده يداريکالا را خر
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  .   نداردياشکال: فرمود) ع( امام .ميکن ي کم ميزيم و نه چيکن ياد مي زيزيچ
شتر هذا الثوب و هذه الدابه، ا يعن رجل قال ل )ع( الصادقسألت " : بن الحجاج قاليحييعن  .٣

ن أع قبل يلا باس بذلک، اشترها و لاتواجبه الب: ها کذا و کذا؟ قاليها اربحک فيو بعن
 .١"هايو تشترأتستوجبها 

ا ين لباس يد ايگو ي که به من ميدر مورد مرد) ع( از امام صادق :ديگو يم بن حجاج ييحي
 امام .پرسيدم ،دهم ينقدر سود مي کن و به من بفروش به تو ايداريمن خر يوان را براين حيا
جاب ي خودت ايع را براينکه بي از اپيش کن و يداريها را خر ندارد، آنياشکال: فرمود) ع(

  . جاب نکني او اي برايا  نکردهيداريا کالا را خري يا نکرده
قول ي الرجل فينيأتي": فقلتةنيعن الع )ع( عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت الصادق .٤

نطلق أ به ثم ي من الربح فنتراضي الشيراوضه علأه کذا و کذا فيربحک فأاشتر المتاع و 
 بهذا بأساً لوهلک يرأعه فقال ما يبأه به فيثم آت جله لولامکانه لم أرده،أ المتاع من يفأشتر

ن شاء اشتراه منک بعد ما إار يک بالخياه کان من مالک و هذا عليإعه ين تبأمنه المتاع قبل 
 .٢" به بأساًيرأن شاء رده فلست إه و يتأت

مردي سراغ :  گفتمپرسيدم،در مورد معامله عينه ) ع(گويد از امام صادق  ميعبدالرحمن بن حجاج 
دهم، پس با   فلان قدر به تو سود مي،کالاي خاصي را براي من خريداري کن: گويد من آمده مي

روم کالا را براي خاطر او  رسيم، سپس مي وي سود مشخصي به توافق ميکنيم و ر هم مذاکره مي
آورم و به او  کردم، سپس مي طوري که اگر درخواست او نبود خريداري نميه کنم، ب خريداري مي

 از پيشبينم، مگر نه اين است که اگر کالا  اشکالي در اين معامله نمي: فرمود) ع(فروشم؟ امام  مي
خواست کالا را از تو  مال تو تلف شده بود؟ و مگر نه اين است که اگر ميشد از  بيع تلف مي
  .بينم کرد، اشکالي در اين معامله نمي خواست خريداري نمي کرد و اگر مي خريداري مي
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 حالت در اين ، نخست مرابحه عادي. بيع مرابحه به دو صورت رايج استتوضيح اينکه قرارداد
 سود در نظر گرفتنماند، هر زمان که مشتري آمد با  منتظر مشتري مي ،تاجر کالايي را خريداري کرده

 مشتري سراغ تاجر رفته حالت، در اين  است، دوم مرابحه سفارشيحالت. فروشد مشخصي به وي مي
 در نظر گرفتن سفارش مشتري کالا را خريده با پس از تاجر ،دهد  او ميبه را ييسفارش خريد کالا

 به گفته پيشدر معاملات بانکي بيشتر نوع دوم رواج دارد، روايات . شدفرو سود مشخصي به وي مي
  . کنند  چنين معاملاتي را اثبات ميدرستيصراحت 

  هيت مرابحه نقد و نسيات ناظر بر مشروعيروا. ٢. ٣
شتريه أابتع لي متاعاً لعلّي  :تاه رجل فقالأعن رجل  )ع( سألت الباقر:"عن محمد بن مسلم قال .١

 .١"نما يشتريه منه بعد ما يملکهإليس به بأس  :قال جله،أفابتاعه الرجل من  ،ةنسيو أمنک بنقد 

گر آمده ي دي که نزد مرديدر مورد مرد: پرسيدم) ع(د از امام باقر يگو يم سلمبن م محمد
 ي کنم، پس ويداريه از تو خريا نسيد به صورت نقد ي کن، شايداري من خري براييد کالايگو يم

 ،کند ي ميداري ندارد، همانا از او خرياشکال: فرمود) ع(کند؟  امام  ي ميداريطر او خرکالا را به خا
 . از آنکه مالک شدپس

 ،يس عندياً و ليعاً نسيب وأ طعاماً يد منيري ينيأتيعن الرجل "قال )ع( ابن سنان عن الصادق .٢
 .٢"بأس بهلا :قال ه؟يلإدفعه أه من مکان آخر فيشترأقطع له سعره ثم أاه و يعه ايبأن أصلح يأ

د و قصد يآ ي سراغ من ميمرد: ال شدؤشان سيکند که از ا ينقل م) ع(سنان از امام صادق  ابن
ز است که من آن کالا يا جايه دارد و آن کالا را من ندارم، آيع نسيا قصد انجام بيمعامله طعام 

 يداريگر خري دييجامت را با او تمام کنم، سپس از ين صورت که قي او بفروشم، به ايرا برا
  . نداردياشکال: فرمود) ع( بعد به او بفروشم؟ امام ،کنم

 در اين ، نخست مرابحه نقدي؛شود قرارداد بيع مرابحه از جهت ديگر به دو نوع تقسيم مي
فروشد و   سود مشخصي کالا را به صورت نقد به مشتري ميدر نظر گرفتن فروشنده با حالت
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در نظر  فروشنده با حالت در اين ، دوم مرابحه نسيه استحالت. گيرد قيمت آن را تحويل مي
فروشد و قيمت آن را به صورت   سود مشخصي کالا را به صورت نسيه به مشتري ميگرفتن

در معاملات بانکي بيشتر نوع نسيه مرابحه رواج . گيرد دفعي يا تدريجي در آينده تحويل مي
  .  کنند ين معاملاتي را بيان مي چندرستيگفته به صراحت،  دارد و روايات پيش

  يت مرابحه وکالتيات ناظر بر مشروعيروا. ٣. ٣
قول له ينه فين من الرجل عيتعين أد يريالرجل : )ع( قلت للصادق" :عن منصور بن حازم قال .١

جئ يثم   حاجته،يشتريأخذ الدراهم في فيشترأ ي حتيعطنأ منک فيبصر بحاجتأنا أالرجل 
ن شاء إن شاء ترک و إ و ين شاء اشترإس يل أ:ه فقاليلإدفعه يالمال ف له ي الرجل الذيلإبها 
 ."لابأس :قال نعم، :قلت بع؟ين شاء لم إع باعه و يالبا

نه يگر قصد معامله عي از فرد دي فرديگاه: گفتم) ع( به امام صادق ،ديگو يممنصور بن حازم 
تر از تو هستم،  ز خودم آگاهايمن به ن: ديگو يد و ميآ ي مين صورت که سراغ وي به ا،دارد
رد و يگ ي را مها هم کنم، پس دريداريحتاج خود را خريار من بگذار تا ماي در اختيپول
 پس او کالا را به ،آورد يش صاحب پول ميها را پکند، سپس آن ي ميداريحتاج خود را خريما
 کند و اگر يداريار دارند؛ اگر بخواهد خرين دو اختيا ايآ: فرمود) ع(فروشد؟ امام  ي ميو

 ،بله:  هم اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترک کند؟ گفتمفروشندهبخواهد ترک کند و 
  .   نداردياشکال: فرمود) ع( دارند، امام يارين اختيچن

 ،يس عندي قال لةنيعن رجل طلب من رجل ثوباً بع )ع( عن منصور بن حازم سألت الصادق .٢
 ه منه؟يشتريثم جاء به أ د،يري بها ثوباً کما يفاشترفأخذها  هذه دراهم فخذها فاشتربها،

 و ين شاء اشتر إ:قال ،يبل :قلت عطاه الدراهم،أ ين ذهب الثوب فمن مال الذإس ي أل:فقال
 .لابأس به :قال نعم، :قلت شتر؟ين شاء لم إ

 معامله لباس ي که تقاضايدر مورد مرد: پرسيدم) ع( از امام صادق ،ديگو يممنصور بن حازم 
ر و آن لباس ي را بگها همن دريم، ايگو ي را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او مينيمع

کند،  ي ميداريخواهد خر ي را که مي لباس، را گرفتهها هم کن، پس او هم دريداريرا خر
ن لباس را از صاحب پول يتواند ا ي ميا مشتريآورد، حال آ ي مها همش صاحب دريسپس پ
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 تلف شود از مال صاحب ن است که اگر لباسيمگر نه ا: فرمود) ع( امام  کند؟يداريخر
  . نداردياشکال: ، فرموديبل:  تلف شده است؟ گفتمها همدر

 نخست مرابحه ؛شود قرارداد بيع مرابحه از جهت شيوه انجام معامله نيز به دو صورت تقسيم مي
 سود مشخصي در نظر گرفتن سپس با ،هکرد اقدام فروشنده خود به خريد کالا حالت در اين ،اصالتي

 فروشنده، مشتري را وکيل حالت در اين ، دوم مرابحه وکالتي استحالت. فروشد آن را به مشتري مي
 سود مشخصي به در نظر گرفتن سپس کالاي خريداري شده توسط مشتري را با ،در خريد کالا کرده

طور معمول در کالاهايي که ارزش  ه دارد، بدر معاملات بانکي هر دو نوع مرابحه رواج. فروشد وي مي
 اما در معاملات خرد، مشتري ؛صورت مستقيم در خريد و فروش کالا دخالت دارده  بانک ب،بالايي دارند

 درستيهاي اصالتي،  گفته، افزون بر مرابحه کند و روايات پيش را وکيل در خريد براي بانک مي
   .کنند هاي وکالتي را نيز بيان مي مرابحه

  يت مرابحه با سود درصديات ناظر بر مشروعيروا. ٤. ٣
 ةنيعطون العيوم ي تجارنا الةن عامإ و قلت ةنيعن الع )ع( با الحسنأسألت " :ل بن الخالق قاليعن اسماع
س عندنا متاع يساومنا و ليد المال فيرينا المساوم يأتيقلت  هات، :قال ف نعمل؟يک کيفأقص عل

مر فاذا فرغنا أ ي نتراوض عليده دوازده فلا نزال نتراوض حت :ناأقول أ و ازده،يربحک ده أ:قوليف
فأذهب  عة منه،يقل وضأئ يوجد شير لأنه لا يقول الحري لک؟ فيشترأک أن يلإحب أ متاع يأقلت :قال

قال  .يبل: أخذ منک؟ قلتين شاء لم إن شئت لم تعطه و إس يلأ :فقال. عةيره مبايو قد قاولته من غ
ه يعه فربما ازددت عليباأ فيتي بيلإجئ به أ ثم يماكس بقدر جهدأر و ي له ذلک الحريرفأذهب فأشت

 لم ي منيذا اشترإف کن شئ،ي ما قاولته و ربما تعا سرنا فلم يته عليو ربما اعط  المقاوله،يل عليالقل
ه و ربما يلإدفعها يأخذ الدراهم فيجئ ذلک فيعه منه فيبيته منه في اشتري به من الذيغلأحداً أجد ي

طلب أع به و ينه البي و بينيتفق بيوربما  :ر، قلتي صاحب الحريلإلا إلا تدفعها  :فقال ،يله عليحيجاء ل
 لو أنه هلک فمن يبل :فعل و لو شئت انت لم تزد؟ قلتينه لو شاء لم إس يلأ :فقال .يقبله منيه فيلإ

  .١"بأس بهنت لم تعد هذا فلاألا بأس بهذا إذا  :قال .يمال

________________________________________________________ 
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٤٠  

 بسياري از تجار : گفتم،پرسيدمدر مورد معامله عينه ) ع( از امام کاظم ،گويد ميسماعيل بن خالق ا 
توضيح : فرمود) ع(کنيم، امام   که چه کار ميدهم ارند و من براي شما توضيح ميما امروزه معاملات عينه د

يم در حالي که ما کالا را کن ميخواهد با هم گفتگو  آيد و کالايي را مي گري پيش ما مي  معامله: گفتم.بده
گويم ده  م ده به يازده، ميهد به تو سود مي» ده دوازده :ناأقول أو  ربحک ده يازده،أ«: گويد  به ما مي.نداريم

پرسم چه کالايي را   از فراغ از تعيين سود، ميپسکنيم،  زنيم تا به نرخي توافق مي به دوازده، با هم چانه مي
  .بينم اشکالي در اين معامله نمي: فرمود) ع(امام ... رم؟ قصد داري تا برايت بخ

 نخست مرابحه با ؛شود  تقسيم ميحالتقرارداد بيع مرابحه از جهت شيوه محاسبه سود نيز به دو 
 مبلغ سود مشخصي به در نظر گرفتن فروشنده کالاي خريداري شده را با حالت در اين ،سود مبلغي
 فروشنده کالاي خريداري شده را حالت در اين حه با سود درصدي است،حالت دوم مراب. فروشد مشتري مي

 و روايات معاملات بانکي نوع دوم رواج دارددر . فروشد  درصد سود مشخصي به مشتري ميدر نظر گرفتنبا 
  . کنند هاي با سود درصدي را نيز بيان مي  مرابحهدرستيهاي با سود مبلغي،  گفته، افزون بر مرابحه پيش
  يع مرابحه در فقه اماميهب. ٤

 برخوردار است و فقهاي بزرگوار شيعه در طولاني بسيار پيشينهبيع مرابحه در خلال مباحث فقه شيعه از 
 بررسياند و مراجعه به کتب قدماي فقهاي شيعه و  ضمن مباحث بيع يا ملحقات آن به اين بحث پرداخته

 بيع مرابحه در ، واقع شودهي بين ادوار فقه امامي اين حقيقت است که بدون آنکه گسستگويايآراي آنان 
گيري اجتهاد در  اي که در دوران شکل به گونه اند؛ شدهتمامي اين دوران مورد توجه فقها بوده و از آن غافل ن

)  هـ ٤١٣ - ٣٣٦ (٣و شيخ مفيد)  هـ٣٨١ - ٣٠٦( ٢و شيخ صدوق)  هـ٣٢٩ - ٢٦٠( ١شيخ کليني فقه شيعه،
 کوتاه نيامدهدر اين بحث، )  هـ٤١٠ - ٣٨٥ (٥ شيخ طوسيدر نهايت،و )  هـ٤٤٧ - ٣٧٤ (٤و ابوالصلاح حلبي

 از اين پس و اند  معامله شده اين نوعو هريک به سبک خاص خود در قالب روايت يا فتوا متعرض حکم

________________________________________________________ 
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٤١  

  .بزرگان نيز تا به امروز بحث ادامه پيدا کرده است
   هيع مرابحه در فقه اماميحکم ب

ع ي بدرستيخ حکم به جواز و يع مرابحه فقها در طول تاريات وارده در موضوع بي روانيفراوابا توجه به 
ن احکام همه ياند که ا ن کردهيي تعيطي آن شراي براي ديگر، البته همانند قراردادها١اند مرابحه داده

ع ي قرارداد بيا ضوابط اختصاصي يز از قواعد عمومي نيات باب است و برخيگرفته از مضمون روابر
  .ميپرداز ي از ضوابط مهم مرابحه ميدر ادامه به برخ. دنريگ يت مأنش

 ، فروخته شودي سپس به مشتر،يداري خريي کالايستيات، در قرارداد مرابحه، بايمطابق روا .۱
 . رخ دهديا دهيد پدي باي در اقتصاد واقعيعني

 از پيشرد و ينجام گ و تملک او افروشندهد ي از خرپس قرارداد مرابحه يستيات بايمطابق روا .۲
 .ع مرابحه واقع نشده استي هنوز ب،د هم بوده باشدي بر خريآن هر نوع تعهد

 .ه باشديا به صورت نسي يتواند به صورت نقد يع مرابحه ميات بيمطابق روا .۳

م و يمستقريا به صورت غي يم و اصالتيتواند به صورت مستق يع مرابحه ميات بيمطابق روا .۴
 . باشديوکالت

 .ن شودييا درصد تعيتواند به صورت مبلغ  يات سود قرارداد مرابحه ميوامطابق ر .۵

 ،دي مربوطه دروغ بگويها نهيا هزيد يمت خريان قي در بفروشندهع مرابحه چنانچه يدر ب .۶
  .٢کند يدا ميار فسخ پي خيمشتر

  قلمرو قرارداد مرابحه. ٥
ل آن نسبت به فروش منافع و  اما شمو،ان مسلم استيشمول قرارداد مرابحه نسبت به انتقال اع

 از برخي .است اختلاف محل شيعه هايفق ديدگاه از است مطرح بيع صورت به عرف ميان كه خدمات
 متكلّ و انكار را ييها معامله چنين بر بيع صدق خويي هال آيت و جواهر صاحب انصاري، شيخ مانند فقها
ا يا جعاله بوده يال منافع در قالب اجاره  و معتقدند مقصود عرف انتقكنند ميحمل  تسامح بر را عرف

________________________________________________________ 
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 عين اشتراط شيرازي  مكارم هال آيت و خميني امام فقهاي ديگر چون از خيبر. ١ مصالحه استينوع
 منعقد بيع قرارداد قالب درز ين را خدمات و منافع توان ين باورند که مي، بر اندانسته لازم را بيع بودن 

 استدلال نيز ييها روايت به عفمنا و خدمات فروش بر بيع عرفي صدق رب افزون هافق از گروه اين. ٢كرد
  :كند مي نقل  کهعمار بن اسحاقت ي روامانند؛ كنند مي

 نيست،  ويمال خانهفروشد در حالي كه  و مي دارد اختيار در را يا انهخ كه فرديدربارة ) ع ( امام از"
 موقعيتش و خانه در سكونت: گفتم. بفروشد ،نيست وي مال كه رااي  انهخ پسندم نمي: فرمود امام. پرسيدم

 دست، بود من دست كه ونهگ آن انهخ. فروشم مي تو به را خانه سكونت: گويد مي و فروشد مي را خانه ندر آ
  .٣"بفروشد تواند مي صورت اين به بلي: فرمود  امام. باشد تو

 معتقدند معامله ي بلکه گروه،دهند ينمفتوا  به بطلان معامله ،ک از دو گروه از فقهايچ يالبته ه
د و فروش يبرند، خر يکار مه د و فروش را بي و واژه خرهدکرگونه که مردم تلفظ  خدمات و منافع همان

کار ه  ب راد و فروشي گرچه مردم واژه خر،گر معتقدندي دي است و گروهدرستن باب ياست و از ا
  . ا صلح استيا جعاله و يد اجاره  اما قصدشان به تناسب مورد مفاد قراردا،برند يم

 كه معنا اين به ،كرد استفاده زي نصلح عقد از توان مي فقهي وفاق به رسيدن و مشكل حل براي
آن بانك  سپس؛ واگذارند بانك به نقد صورت به راخود  خدمات صلح قد ع اساس بر خدماتي مراكز

 از آن خدمات يدار تمليك کند و ويه خر ببالاتر قيمتي با و يا  مرابحهصلح عقد  براساس  راخدمات
 شامل بزرگوار شيعه، قرارداد صلح قراردادي لازم است و موضوع آن فقهايبه اعتقاد . استفاده كند

  . شود  ميشامل،  دارنديكه ارزش مالرا اعيان، منافع و حقوق است و همه خدماتي 
  مرابحه در قانون عمليات بانکي بدون ربا. ٦

 بدون يات بانکي در قانون عملي از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطي نوع خاص تنها١٣٨٩تا سال 
د ي مرابحه، خري قراردادها،نون برنامه پنجم توسعهاب قين سال و با تصوي در ا.ي ايران وجود داشتربا

________________________________________________________ 
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٤٣  

ت وزيران با أ هيرو آني پ.دش  اضافه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربان و استصناع به يد
 نامه ، آيين١٣٨٩پنجم توسعه مصوب ساله قانون برنامه پنج ٩٨يشنهاد بانك مركزي و به استناد ماده پ

  :شرح زير ابلاغ کرده قرارداد مرابحه  را ب
شده اموال و خدمات   بهاي تمام،كننده مرابحه قراردادي است كه به موجب آن عرضه ـ ٨١ماده 

صورت  ودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را بهرساند و سپس با افز اطلاع متقاضي مي را به
سررسيدهاي معين به  نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا

  .كند متقاضي واگذار مي
براي  توانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني ها مي  ـ بانك٨٢ماده

آلات، تأسيسات، زمين و سايركالاها و خدمات مورد احتياج  كار، ماشيند اوليه، لوازم يدكي، ابزاره مواتهي
بادوام و مصرفي و خدمات به سفارش و  كالاهاي اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسكن،

لب مرابحه به دمات نموده و سپس آن را در قاخ و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملك اين اموال
  .متقاضي واگذار نمايند

 ها مكلفند قبل از انعقاد مرابحه اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع و سود ـ بانك ٨٣ماده

 .باشد متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت مي

 شده و سود بانك تعيين خواهد  تمام  مرابحه با توجه به بهاي  ـ اعطاي تسهيلات در قالب٨٤ماده
  .شد

هاي الكترونيكي در  مكلفند تمهيدات لازم را براي استفاده از ابزارها و كارت ها  ـ بانك٨٥ماده
  .قالب مرابحه فراهم نمايند

  مرابحه و فروش اقساطيتفاوت . ٧
 ي طراحي از ابزارهاي به عنوان يکي کشور از فروش اقساطيها  اگر چه در بانک، که بيان شدطور همان

 مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و نيز تنوع در ولي ،شود سيه، استفاده مي بيع نيشده بر مبنا
 آن ي براين مناسبيگزيتواند جا ي است و ميتر از فروش اقساط تر و کامل  جامع،ي پرداختها شيوه
  : شرح زير استه  اين دو ابزار بيها ترين تفاوت  از مهميبرخ. باشد
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 ،١عي فقط براي کالاهاي محدود و معيني قابل استفاده استفروش اقساطي به لحاظ کاربرد موضو .١
تمامي کالاهاي مصرفي و  توان از آن براي که مرابحه منحصر به کالاي خاصي نيست و مي حاليدر

سسات توليدي، صنعتي و ؤاي م اي و سرمايه با دوام مورد نياز خانوارها، مواد اوليه، کالاهاي واسطه
 . بازرگاني استفاده نمود

سسات توليدي، ؤابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها براي خريد خدمات مورد نياز خانوارها، ممر .٢
که در فروش اقساطي چنين امکاني  صنعتي و حتي بازرگاني نيز قابل استفاده است، در حالي

 .وجود نداشت

 را مورد توجه ي تدريجي شيوه پرداخت اقساط عموماًي لحاظ شيوه پرداخت، فروش اقساطبه .٣
، بيع يبيع نقدشامل پرداخت در عقد بيع ديگر  يها که مرابحه شيوه  در حالي،قرار داده است

 .گيرد  را در برميي و بيع نسيه اقساطينسيه دفع

) صکوک مرابحه( و انتشار اوراق مرابحه يتوان به امکان طراح مرابحه ميديگر  يها از قابليت .٤
 .بر اساس آن اشاره نمود

 مرابحه هاي قرارداد ريسک. ۸

 سپس اقدام ، قرارداد مرابحه به اين معني که ابتدا بانک کالايي را خريداري و تملک کنددرستاجراي 
ترين  مهم. هايي است که بايستي مديريت شوند  همراه با مخاطرات و ريسک،به فروش آن کالا نمايد

  :ها عبارتند از اين ريسک
 ريسک انصراف مشتري از خريد کالا. ۱. ۸

ست مشتري سفارش خريد کالايي را به بانک بدهد و بانک بر اساس سفارش او اقدام به خريد ممکن ا 
 در اين فرض کالاي خريداري .اف دهدرين فاصله از خريد کالا انص مشتري در اوليو تملک کالا کند، 

بانک  ، در نتيجه،گرفتن آن نباشده حاضر به پس ماند و چه بسا فروشنده اولي شده روي دست بانک مي
  .مجبور شود با تحمل خسارتي کالا را بفروشد

________________________________________________________ 
 ،انوار شامل خودرو و لوازم خانگي و در بخش مؤسسات توليدي و صنعتي براي خريد وسايل توليددر بخش نيازهاي خ .1

   .، ابزار کار و لوازماوليه موارد سيسات،أآلات و ت ماشين
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 ريسک تغييرات قيمت کالا. ۲. ۸

است مشتري سفارش خريد کالايي را به بانک بدهد و بانک بر اساس سفارش او اقدام به خريد و ممکن 
تملک کالا کند، لکن تا مشتري اقدام به خريد کند قيمت کالا در بازار کاهش پيدا کند و مشتري 

  . نباشد به قيمت خريد بانک با بانک قرارداد مرابحه منعقد نمايدحاضر 
 ريسک تلف کالا. ۳. ۸

ممکن است مشتري سفارش خريد کالايي را به بانک بدهد و بانک بر اساس سفارش او اقدام به خريد و 
اضر  کالا سرقت شود يا عيب پيدا کند و مشتري ح، تا مشتري اقدام به خريد کندوليتملک کالا کند، 

 از پيشگويد هر نوع تلف مبيع   در اين فرض نيز با توجه به قاعده فقهي که مي.به خريد کالا نباشد
 .شود اي مي  بانک وارد ريسک ناخواسته، استفروشندهقبض به عهده 

  بانکيمرابحه هاي اجراي قرارداد شيوه. ۹

هاي   بانک با مخاطرات و ريسک ديگرسوي اجرا شود و از درست قرارداد مرابحه سوبراي اينکه از يک 
 : استفاده کرديرزهاي  توان از شيوه ، ميگفته مواجه نشود پيش

  جانبه  انعقاد قرارداد مرابحه سه. ۱. ۹
، مانند خريد و فروش زمين، ساختمان، در مواردي که موضوع قرارداد مرابحه کالاي با قيمت زياد است

نجام تشريفات تعيين کالا و شناسايي فروشنده اصلي و  از اپس سيسات، خط توليد، کشتي، هواپيما،أت
شود در موعد مشخصي در   از فروشنده اصلي و مشتري بانک دعوت مي،توافق روي قيمت و نرخ سود

 .شود بانک حاضر شوند و قرارداد خريد بانک و فروش مرابحه در يک مجلس و بدون فاصله منعقد مي
  .فروشد  را ميآن ديگر سوي و از اري کردهديخر کالاي مورد نظر را  سوييعني بانک از يک 

  وکالت براي خريد با حق فسخ براي بانک. ۲. ۹
، مصالح ساختماني يا در مواردي که موضوع قرارداد مرابحه کالاي با قيمت کم است، مانند لوازم خانگي

ده اصلي و توافق روي قيمت و  از انجام تشريفات تعيين کالا و شناسايي فروشنپس، خدمات مصرفي
دهد تا وي کالا را براي بانک خريداري کند و در ضمن قرارداد  نرخ سود، بانک به مشتري وکالت مي

 بانک با . سپس سراغ بانک بيايد تا بانک کالا را به مشتري بفروشد،حق فسخ براي بانک قرار دهد
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رساند و  طي چک به فروشنده اوليه ميفروش کالا به مشتري، از طريق همان مشتري قيمت خريد را 
  .  گيرد مشتري با پرداخت چک کالايي را که حالا مال خودش شده از فروشنده تحويل مي

  طراحي کارت اعتباري براساس قرارداد مرابحه. ١٠
که بانک صادرکننده کارت رنده کارت با استفاده از اعتباري هاي اعتباري دا طور معمول در کارته ب

 پردازد گفته قيمت کالا را مي کرده و از محل اعتبار پيشاقدام  به خريد کالا ،گيرد ر نظر ميبراي وي د
هاي  کارتهاي   بهترين گزينه براي معاملهرسد نظر مي  به .کند  سپس طبق قرارداد با بانک تسويه ميو

بودن   به جهت انتفاعيقرارداد مرابحه . اعتباري در بانکداري بدون ربا، استفاده از قرارداد مرابحه است
 در طراحي .هاي فراوان و انعطاف لازم براي طراحي مالي را دارد قرارداد و گستردگي قلمرو آن، قابليت

  : حضور دارندير براساس قرارداد مرابحه عناصر زکارت اعتباري
  ناشر کارت، يا مؤسسه اعتباريبانک  .١

 رنده کارت، ي پذيا مؤسسه اعتباريبانک  .٢

 دارنده کارت،  .٣

  . رنده کارتي پذيا مرکز خدماتيفروشگاه  .٤
گذارد  مي از اعتبارسنجي مشتري متناسب با اعتبار وي کارت اعتباري در اختيار وي پسبانک ناشر 

شود تا سقف  کند و متعهد مي و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکيل در خريد به وسيله کارت براي بانک مي
 زماني که دارنده کارت در .بپردازدها و خدمات مورد نياز دارنده کارت را اعتبار، منابع لازم براي خريد کالا

 بانک دهد، قرار مي) POS(کند، کارت را در دستگاه پايانه فروش  جايگاه وکيل بانک به خريد کالا اقدام مي
 يا مرکز ييد اعتبار، از راه بانک پذيرنده، قيمت کالاها و خدمات را به فروشگاهأ از شناسايي و تپسناشر 

کند، سپس بانک ناشر در جايگاه فروشگاه الکترونيکي  پردازد و کالا را تملک مي خدماتي پذيرنده کارت مي
زمان    نسيه براي مدت صورت بيع مرابحه اعتباري، کالاها و خدمات خريداري شده را به دارنده کارت به

 نرخ در نظر گرفتنمات خريداري شده را با طور مثال، کالاها و خد  به.فروشد معين و با نرخ سود معين مي
فروشد، دارنده کارت کالاها و خدمات خريداري   درصد به سررسيد شش ماه به دارنده کارت مي١٠سود 



  
  کاربرد مرابحه در بانکداري بدون ربا

  
٤٧  

 از آن، دارنده کارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزينه پس .گيرد  تحويل مي،شده را تملک کرده
  :دارد)  و خدماتقيمت نسيه کالاها(براي پرداخت بدهي 

  اساس قرارداد مرابحه هاي تسويه در کارت اعتباري بر شيوه. ١. ١٠
  : به بانک وجود داردي مشتريه حساب بدهي تسوي برارينه به شرح زي چهار گز،ن روشيدر ا

شود  التفاوت قيمت نقد و نسيه تخفيف داده مي در اين صورت مابه :پرداخت در مهلت تنفس .١
 ،پردازد يمت نقد کالاها و خدمات را به بانک ميو دارنده کارت فقط ق

 از قيمت کالاها و خدمات تواند کل يا بخشي دارنده کارت مي :صورت اقساطي پرداخت به .٢
التفاوت   در اين صورت بخشي از مابه.صورت اقساط تا سررسيد مقرر بپردازد شده را بهخريداري 

 ،شود قيمت نقد و نسيه به تناسب تخفيف داده مي

شود و دارنده کارت   در اين صورت هيچ تخفيفي داده نمي:سررسيد اخت دفعي درپرد .٣
 ،پردازد قيمت نسيه کالاها و خدمات را مي

 در اين صورت دارنده کارت افزون بر قيمت نسيه کالاها و خدمات : از سررسيدپسپرداخت  .٤
  .صورت وجه التزام نيز بپردازد  بايد مبلغي به
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دارنده کارت بانک ناشر کارت

بانک 
 کارت رندهيپذ

  مرکز فروش

  و خدماتهاکالا

۱

۲

۳

۴۳

۴

۵ ۶

۷

۶

   براساس قرارداد مرابحهي اعتبار کارتياتيمدل عمل. ٢. ١٠
  .دهد يع مرابحه را نشان مي براساس بي استفاده از کارت اعتبارياتي مدل عملر،ينمودار ز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ياتي مدل عملي حقوقيها رابطه. ٣. ١٠
 ، بانکيد براي وکالت در خري و اعطاي مشتري براي و صدور کارت اعتبارياعتبارسنج .١

 ،خوان مرکز فروش  بانک و قراردادن کارت در کارتيدمات برا کالا و خيد وکالتيخر .٢

  ،سسه اعتباري ناشر کارتؤارسال اطلاعات مورد نياز از طريق بانک پذيرنده کارت به بانک يا م .٣

 ،رنده به مراکز فروش کالاها و خدماتيق بانک پذيد از طري خريارسال منابع لازم برا .٤

 ، بانک شده توسطيداريتملک کالاها و خدمات خر .٥

 ، شده توسط بانک به دارنده کارتيداريفروش کالاها و خدمات خر .٦

  . شده توسط دارنده کارت به بانکيداري کالاها و خدمات خر متيپرداخت ق .٧
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   براساس قرارداد مرابحهي کارت اعتباري و حقوقي فقهيمبان. ١١
شود و  ب چند قرارداد استفاده ميهاي کارت اعتباري براساس قرارداد مرابحه، از ترکي دهي معامله در سامان
 از تعيين سقف اعتبار و صدور پس.  همه آنها منوط استدرستيکارت اعتباري به   شرعي معامله بادرستي
  :ترين آنها عبارتند از گيرد که مهم وسيله بانک، چندين معامله انجام مي  کارت به
 ،ي کارت اعتباري، دارنده کارت به سبب قرارداد بين بانک ناشر کارت و متقاض:وکالت در خريد .١

 شود، ميوکيل بانک براي خريد کالاها و خدمات مورد نياز خود 

  از خود را بهيل بانک، کالاها و خدمات مورد نيوک گاهي دارنده کارت در جا:خريد وکالتي .٢
 کند، ي ميداري بانک خريرنده کارت برايها و مراکز خدمات پذ ع نقد از فروشگاهيصورت ب

 شده را يداريمت، کالاها و خدمات خري بانک ناشر با پرداخت ق:اي نسيه بحهفروش مرا .٣
 سود در نظر گرفتن آنها را با ي اعتباريکيگاه فروشگاه الکترونيتملک کرده، سپس در جا

  فروشد، يه به دارنده کارت ميع مرابحه نسيصورت ب  بهيبانک

 در يصورت دفع ه را بهيد نسيخر حاصل از ي اگر دارنده کارت بخواهد بده:تخفيف در بدهي .٤
ف ي تخفيد بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهي تا سررسيجيصورت تدر ا بهيفرصت تنفس، 

 ،)کند يه را کم مي از سود نسيا بخشيکل (دهد  يم

 متناسب با مبلغ ،د پرداخت نکندي خود را تا سررسي چنانچه دارنده کارت بده:خيرأجريمه ت .٥
 .ر و وجه التزام خواهد شديخأ تمهي مشمول جريو مدت بده

از ي و ن استي و حقوقيمل فقهأ محل تيگفته موارد شي پي و حقوقي فقهيها در تحقق رابطه
  . دارديبه بررس

  يد وکالتيقصد خر. ١. ١١
 .شود يد کالاها و خدمات ميل بانک در خري وک،، دارنده کارتيبه سبب قرارداد صدور کارت اعتبار

 دارنده ي فراواني که در موردهاي در حال، کنديد وکالتيد قصد خريدها باي خردرستي ي برا،نيبنابرا
 دارنده ييطور که در موردها کند، همان يد ميت خودش خري است و به نيد وکالتيکارت غافل از خر

  . از قرارداد وکالت ندارنديگذارد و آنان اطلاع يوام) مانند همسر و فرزند(گران يکارت، کارت را به د
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 ،کند  در تحقق قصد خريد وکالتي توجه ارتکازي کفايت مي،اولاً: توان گفت حل اين مشکل ميدر 
دهد و در خريد با کارت اعتباري چنين ارتکازي  کاري انجام مي به اين معنا که اگر توجه کند بفهمد که چه 

در مواردي هم . کند داند خودش پولي ندارد و با پول بانک خريداري مي وجود دارد، چون دارنده کارت مي
گذارد، ديگران وسيله و ابزار وي براي خريد وکالتي هستند يا با واگذاري،  که کارت را در اختيار ديگري مي

 نبود قصد وکالت دليل بر فرض که به ،ثانياً. کند ديگران را وکيل و جانشين خود در انجام معامله وکالتي مي
اي خواهد شد که پيشاپيش   تبديل به بيع فضولي نقد و نسيه خريد وکالتي باطل باشد، معاملهدر خريد،

 انعقاد قرارداد با هنگامبه اين بيان که هم بانک ناشر کارت . اند طرفين قرارداد رضايت خودشان را اعلام کرده
ها و مراکز خدماتي پذيرنده کارت رضايت خود را مبني بر خريد به وسيله دارند کارت اعلام کرده و  فروشگاه

 اگر معامله با اين نوع ، بنابراين.ارنده کارت هم رضايت خود مبني بر خريد نسيه از بانک اعلام کرده استد
ک خواهد  از نوع بيع فضولي همراه با رضايت مال،ذون نباشدأ ها به اصطلاح فقهي از نوع بيع وکيل يا م کارت

  . صحيح استبود که به اعتقاد همه فقها
  يف در بدهيتخف. ٢. ١١
گاه فروشگاه ي سپس بانک در جا،کند ي ميداري بانک خريصورت نقد برا ابق طرح، دارنده کارت کالا را بهمط

 متعهد يفروشد و و يه به دارنده کارت ميصورت نس مت بالاتر بهي به قي با افزودن مبلغي اعتباريکيالکترون
  خود را بهير دارنده کارت بخواهد بده حال اگ.ه کالا را به بانک بپردازديمت نسي ق،د مقرريشود در سررس يم
ف ي تخفيد بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهي تا سررسيجيصورت تدر ا بهي در فرصت تنفس يصورت دفع 
  ز است؟ي جايد فقه اسلامي از ديفين تخفيا چنيآ). کند ي را کم مي از سود بانکيا بخشيکل (دهد  يم

، نند بيع نسيه، سلف، اجارهدار ما  مدتيها مله در معاتوان گفت، مين پرسش يدر پاسخ به ا
ن بپردازد، گاهي مديون علاقه يبندي مع كه مديون متعهد است بدهي خود را طبق زمان  و غيرهقرض

كردن بخشي از بدهي، دين خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنانکه گاهي طلبكار  دارد در برابر كم
اين موضوع از زمان . نظر كند  از سررسيد از بخشي از بدهي صرفدوست دارد در برابر دريافت زودتر

. شود طور نمونه به دو مورد اشاره مي  پرسش شده است؛ بهيها  محل بحث بوده و در روايت)ع (امامان
  :كند  نقل مي)ع( محمد بن مسلم در روايت صحيحي از امام باقر
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آيد  طلبكار نزد وي مي. اري بر عهده داردد  درباره شخصي پرسش شد كه دين مدت)ع (از امام باقر"
گويد مقداري را نقد بپرداز تا  يا مي. نظر كنم اش صرف ات را نقد بپرداز تا از بقيه  فلان مقدار بدهي: گويد و مي

چيزي اضافه ) سرمايه(مادامي كه به اصل بدهي :  فرمود)ع (امام. نسبت به باقي آن مهلت را اضافه كنم
  .١"هايتان، نه ستم كنيد و نه بر شما ستم شود براي شما است سرمايه: فرمايد خداوند مي. دنكند، اشكالي ندار

در روايت . ٢كند  نقل مي)ع (شبيه همين حديث را حلبي به سند صحيح از امام جعفر صادق
  : نقل شده است)ع (ديگري از امام صادق

: گويد  ميين موعد به وش از فرا رسيديمردي از كسي طلب دارد و پ: از ايشان پرسش شد"
دو جايز است؟ آن  آيا اين عمل براي هر يك از آن . نيمي از بدهي را زودتر بده تا نصف ديگر را واگذارم

  .٣"بلي: حضرت فرمود
هاي   شيعه به استناد روايتفقهاي. ٤هاي ديگري نيز نقل شده است همين مضمون در روايت

اخت زودتر از سررسيد موافق هستند و در تصوير فقهي آن پردزگفته با اصل كاهش مبلغ بدهي در با پيش
  : برخي از آنها عبارتند از٥دهند راهكارهايي پيشنهاد مي

که طلبكار و بدهكار بر كاهش بخشي از بدهي در برابر تعجيل در پرداخت  صلح، به اين بيان  .١
 كنند؛ مصالحه مي

) نظر صرف(ابرا ز سررسيد، بخشي از بدهي را که طلبكار در برابر دريافت زودتر ا ابراء، به اين بيان  .٢
 كند؛ مي

 ؛كند  که طلبكار در برابر دريافت زودتر از سررسيد، بخشي از بدهي را هبه مي هبه، به اين بيان .٣

  .كند دار خود را در برابر مبلغي كمتر از بدهي خريد مي که بدهكار بدهي مدت خريد دين، به اين بيان  .٤

________________________________________________________ 
  .٣٣٧، ١٨ ).١٤١٠( .بروجردي.  1
  همان.  2
  همان.  3
  .٢و١، ح ٤  ، ب١٢ ).١٩٨٣( .حر عاملي.  4
  .٥٣٥ ،١ ).١٤٠١( .خميني  موسوي.  5



  

  ١٣٩٠ پاييز، ٥٩سال نوزدهم، شماره هاي اقتصـادي،  فصلنامه روند پژوهش    
  

٥٢  

نشده و اصل عمل مجاز شمرده شده است، وي رابطة خاصي تأكيدها ر  روايتاز آنجا كه در
  .گفته رفتار كنند توانند براساس هر يك از راهكارهاي پيش طرفين مي

  )وجه التزام(ر يخأ تمهيجر ي فقهيبررس. ٣. ١١
کند،  داري ميددارنده کارت اعتباري به دلايل مختلف از پرداخت بدهي و تسويه حساب با بانک خوگاهي 

شکي  از منظر فقه اسلامي .گيرند خير مشتري، بهره ديرکرد ميأهاي ربوي متناسب با ت ين موارد بانکدر ا
 هاي داق از مصربا تمديد مدت، ربا و حرام است و اين نوع برابرهر نوع افزايش مبلغ بدهي در که نيست 

 :دسينو باره مي ين در ا)ره (امام خميني. مسلّم رباي جاهلي بود که قرآن درصدد تحريم آن برآمد

چ يادکردن آن، هي زبرابر ـ در ي ثمن حال ـ بلکه هر بدهي مدت برايعدم جواز، اعطا در"
احلّ اللَّه "ه ي است که در شأن نزول آييها تي ربا، رواي آن افزون بر صدق عرفعلتست و ين يديترد
ن حال نازل ير در دير مقابل تأخ مال دياديه درباره زي، آها تيده و طبق آن رواي رس"ع و حرم الربايالب

 .١"شده است

بحثي که اينجا  .توان در بانکداري بدون ربا از روش بهره ديرکرد استفاده کرد  نمي،اينبنابر
تواند براي الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهي شرط جريمه  وجود دارد اين است که آيا طلبکار مي

تواند شرط رهن،   به پرداخت در سررسيد ميويکه براي التزام طور   ديگر، همانبيان؟ به بگذاردتأخير 
 فروش رهن، الزام ضامن راه قرار بگذارد که اگر به موقع پرداخت نکند از ويضمانت و کفالت کند و با 

تواند شرط جريمه بگذارد و او را تهديد کند به اينکه  يا کفيل، طلب خود را وصول خواهد کرد، آيا مي
  فلان مبلغ جريمه خواهد گرفت؟،مقرر به پرداخت اقدام نکنداگر در سررسيد 

مه ياده هر چند به عنوان جري، گرفتن هر نوع ز)ره (يني فقها از جمله امام خم ازيگروه
 در )ره(  يگانيه گلپاال تيآ .اند  داده لي تفصگريد ي برخبرابردر . ٢ددانن ي ربا ميها داقکرد را از مصريد

  :سدينو ي مي بانکيها مهي جر دربارهيپرسشپاسخ به 
 در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر ي شرعصورت ون بهياگر مد"
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 .١" نداردي اشکال، بدهد مجاناًينير انداخت مبلغ معيتأخ

 :سدينو ي ميز در پاسخ از پرسشين يگانيگلپا يه صافال تيآ

در صورت عدم تسويه کامل اصل بدهي "د که شو در قرارداد قرض يا غير آن شرط مي: پرسش"
 درصد مانده بدهي براي هر ١٢ بر اصل بدهي، مبلغي معادل افزونناشي از قرارداد در سررسيد مقرر، 

 رو روبه با مشکل ربا و غير آن گفته پيش آيا شرط " سال به ذمه متعهد اين قرارداد تعلق خواهد گرفت
 "باره فرق هست يا نه؟ ن همچون بيع نسيه يا سلف در اين يا خير؟ و آيا ميان قرض و غير آاست

 درصد ١٢ برابرخير اداي دين در أ، مجاز بودن مديون در تگفته پيشاگر مفهوم شرط ": پاسخ
باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مديون بر اداي دين رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در 

   .٢" ال ندارد و اللَّه العالم ظاهراً اشک، عدم ادا باشدبرابر

مه ي بر جواز گرفتن جريه مصوبه شورا مبنيز در توجي نگهبان ني شوراياز فقها يه رضوانال تيآ
 :ديگو يها م ر در بانکيتأخ

، ياوردي، اگر نيد قسط خود را بپردازيسر ماه با: ديگو يست، بلکه بانک مير ربا نيمه تأخيجر"
 تا مبلغ يده يمه را مينکه جري، نه ايمه بپردازيغ را به عنوان جرد فلان مبليدر همان موقع با

ست، اگر در ضمن يحال که ربا ن. ستيه، ربا نيدأر تيخأ ت،نيبنابراش تو بماند، يگر پيک ماه دي] قسط[=
  .٣"ديآ ي نمديپد دارد و اشکال " المؤمنون عند شروطهم"ا قرض شرط شده باشد، حکم يعقد 

ت يا عدم مشروعيت وجه التزام نيازمند تحقيق مستقل و مفصلي است البته بحث از مشروعي
 .٤که در جاي خود بحث شده است
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  )وجه التزام(ر يخأ تمهيجر ي حقوقيبررس. ٤. ١١
 ربوي، تمديد مدت بدهي با نرخ هاي ها در نظام هاي کنترل بازپرداخت بدهي افراد به بانک يکي از راه

چنانچه شخص بدهي خود را در سررسيد، .  ديرکرد استبهرهرت صو  بهره جديد يا گرفتن درصدي به
در ايران پيش از انقلاب، طبق . کند  ميدريافت ديرکرد بهرهصورت   نپردازد، بانک ربوي درصدي را به

سال در تمام امور    درصدي براي يک١٢ تأخير تأديه بهره) ٧٢٣ ـ ٧١٩ماده (آيين دادرسي مدني 
 .ها اين مواد ابطال شد انونشدن ق   با پيروزي انقلاب و روند اسلامي.مربوط به ديون وجود داشت

ها باعث شد شوراي   اجرايي و مالي در بانکهاي استفاده برخي در بازپرداخت بدهي و بروز مشکل سوء
و تأييد شرعي آن برآيد؛ از تأخير  جريمه دريافتکردن   مشکل، در پي قانوني اينپول و اعتبار براي رفع

پذيرفت، اگر بدهي را در سررسيد  صورت شرط مي  طرحي را تهيه کرد که در آن بدهکار بهرو اين
صورت شرط  گيرنده، به شوراي نگهبان نيز تصويب کرد که اگر وام. نپردازد، جريمه را نيز بدهکار شود

ال  درصد مانده بدهي براي هر س١٢بپذيرد در صورت نپرداختن بدهي در سررسيد، بايد مبلغي معادل 
صورت شرط ضمن  مطلب بهاين رو با قرارگرفتن  ؛ از اين١را به بانک بپردازد، گرفتن آن مبلغ جايز است

 .به بعد حل شد) ١٣٦٢(شده از سال تأييد اين قانون   قراردادهاي منعقدهاي عقد، مشکل

 در يش نرخ سود بانکي با توجه به افزااما درصد بود؛ ١٢مه يزان جري، م١٣٦٩تا سال 
ها پس از مشورت  ت نظارت بر بانکيري درصد، مد١٢مه يجر ييکارا  و عدمي گوناگون اقتصاديها بخش
لات در ي را معادل نرخ سود تسهريتأخمه يزان جري نگهبان، مي شورايها، عضو فقيه رضوانال تيبا آ

  .ن کردييبخش مربوط به اضافه شش درصد تع
ان بدحساب، فقط به پرداخت يه مشتري علها بر  بانکي از محاکم، در دعاوين حال برخيدر ع

 اگر يدادند؛ حتّ يون را اجازه نمير ديمه تأخيوجه گرفتن جر چيکردند و به ه ياصل مبلغ حکم م
صورت   را بهير، مبلغيرفته بود که در صورت تأخيصورت شرط پذ لات، بهيشخص هنگام گرفتن تسه

ب مجلس ي که به تصويا حهيبا ارائه لا) يبانک مرکز(ها  رو اداره نظارت بر بانک نيمه بپردازد؛ از ايجر
د، محاکم را موظف کرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد که ي نگهبان رسيو شورا) ٩/١١/١٣٧٦(
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 و ي ثبتيها نهي را به انضمام سود و خسارت و هزيافتيلات دري وجوه تسهينيد معياشخاص در سررس
  .ن وجوه را مطالبه کننديتوانند ا يد، در صورت عدم پرداخت مالوکاله بپردازن  و حقي، دادرسيياجرا
   بر اساس مرابحه ي صدور کارت اعتباريها يژگيو. ۵. ۱۱

  :است زير يها يژگيوداراي  بر اساس راهکار مرابحه ي اعتباريها  کارتيطراح
د ينابع بانک به خردهد تا با استفاده از م ين راهکار به دارنده کارت امکان مي ا:قابليت خريد اعتباري .١

 د؛ آن را بعداً بپردازي و بهااقدام کنداز خود يها و خدمات مورد ن کالا

ها و   کالايدهد تا بها ين راهکار به دارنده کارت امکان ميا :قابليت پرداخت در مهلت تنفس .٢
ها و   کالايمت نقدين صورت فقط قيد و در ا در مهلت تنفس بپرداز شده رايداريخدمات خر

 شود؛ ي پرداخت مخدمات

صورت   خود را بهيتواند بده ين راهکار دارنده کارت ميدر ا :قابليت پرداخت اقساطي .٣
  بپردازد؛ياقساط

صورت   خود را بهيتواند بده ين راهکار دارنده کارت ميدر ا :دار قابليت پرداخت دفعي مدت .٤
 بپردازد؛)  از شش ماهپسطور مثال  به(دار  مدت

 ي و وکالتيتين راهکار بانک از همه منابع مالکيدر ا :ري بالاترطراحي براي سقف اعتبا .٥
 بالاتر معادل ي با سقف اعتباريها تواند کارت يجه بانک ناشر مي در نت،تواند استفاده کند يم

  کند؛يان طراحين ماه درآمد مشتريچند

اد و عدم محدوديت بودن قرارد  انتفاعيدليلدر اين راهکار به  :ها و مشتريان انتظار استقبال بانک .٦
 ها و مشتريان قرار گيرد؛ رود مورد استقبال جدي بانک منابع و مصارف آن انتظار مي

در اين راهکار دارنده کارت افزون بر گزينه پرداخت در  :)وجه التزام(خير أبودن جريمه ت  واقعي .٧
 از پس صورت اقساطي يا به) طور مثال شش ماه به(تواند تا سررسيد معين   مهلت تنفس مي

 زماني کار به جريمه منتهي ، بنابراين.صورت دفعي بدهي خود را تسويه کند  سررسيد به
شدن جريمه  ها تخلف کند و اين سبب واقعي شود که دارنده کارت در عمل به همه گزينه مي
 . شود که از نظر فقهي منطبق با مبناي شوراي نگهبان است خير و وجه التزام ميأت
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  گيري نتيجه. ١٢
دهد قرارداد بيع مرابحه به ويژه مرابحه سفارشي از قراردادهاي اصيل و   نشان مياين پژوهشهاي  يافته

تواند خيلي از نيازهاي   قلمرو، شمول فراگير داشته مينظرشناخته شده در متون اسلامي است و از 
 قرارداد مرابحه از  گستره موضوعي،اينبنابر. هاي اقتصادي را پاسخ دهد تسهيلاتي خانوارها و بنگاه

تر از همه نگرش وسيع در تنظيم  هاي پرداخت آن از سوي ديگر و مهم  و تنوع شيوهيسو يک
هاي اعتباري طراحي شده بر اساس  هاي اجرايي قرارداد مرابحه و کارت ها و دستورالعمل نامه آيين

اي که   به گونه،دارد ميهاي فروش اقساطي و جعاله را از فراروي بانکداري بر مرابحه، همه محدوديت
 نيازهاي کالايي و خدماتي همه مشتريان را در صورت وجود توجيه اقتصادي همهتوانند  ها مي بانک
  . مالي کنندتأمين
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